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Abstract 
From the mid-nineteenth century, the growth of urbanization and 
ideological contacts with the western world through modern educational, 
bureaucratic, and military institutions underpinned the formation of a new 
educated, modernized, and professional class in Iran, which has been the 
main trendsetter of modern European clothing styles among Iranian men. 
With examining historical texts from late Qajar period, the process of 
adaptation and popularity of European-style men’s suit, and its social 
implications in Iran are reviewed herein. Thus, this study sought to question 
the connection between new middle class, new civil institutions, and 
modernization of men’s dress. 
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A review on the formation of men’s modern suit in Europe and its social 
connotations demonstrates its iconic role in industrialized and developed 
Europe in 19th century, which was the most important reason for modernist 
Iranians to follow the same clothing system. European dress represented a 
modern social and organizational perception for Iranian modernists. It was 
also a symbolic manifestation of equality to the advanced western world, 
and distinction from not only aristocracy but also traditionalists. 

Abbas-mirza was among the first statesmen, who adapted elements of 
European men’s clothing system for Iranian military uniforms in the first 
half of 19th century, relying on such qualities as simplicity, contentment, 
seriousness, practical efficiency, and modern mannish dignity and 
authority. This model of new man rapidly spread to civil clothing 
construction, not only among modernists, but also in the court and 
aristocracy of Nasserid from mid-19th century onward.  

This model was largely popularized by a new educated social group 
familiar with and fascinated by European culture, with a powerful 
motivation for social mobility, and a favor toward advanced world. Late 
Qajar’s economic situation, the growth of population, rise of urban middle 
class, and its close contact with objective manifestations of European 
culture led unavoidably to new patterns of consumerism in the clothing 
system of Iran. Modern construction of new educational and clerical 
institutions implicitly required a modern clothing construction, which was 
embodied in European men’s suit and its inseparable accessories. A large 
number of statesmen and employees of administrations in the 
constitutionalism era had not necessarily relationships to aristocracy any 
longer, and were young men of ordinary families, with advanced education 
from Iranian or European institutions. These people formed a growing 
social group, whose prestigious position was indebted to its acquired 
modern learning, not inherited wealth or position. Thereby, their clothing 
styles became less and less affected by religion and tradition. Aesthetic 
models of European dress was propelled through this new group to broader 
social classes.    

The spread of European clothing system by this social group had been 
occasionally a pretext of harsh political and cultural encounters between 
them and opponents to modernization of dress. Religious traditionalists 
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often tried to make an abhorred image of modern dress for lower classes 
and make them revolt against it, reaffirming the class indications of modern 
dress.   

Modern dress was a marked commodity for modernist Iranians, an 
indication of their economic power, the required cultural capital for 
approaching modern social features, and the boosting agent of power 
relations, and surrender among social classes. 

The aim of this study is to show that modernization of men’s dress in 
Iran has had a social basis in constitutionalism era. There has been a 
modern requisition in preference of this clothing system. European men’s 
dress was a sign of disavowal of aristocracy, tradition, and idleness of the 
Old Iranian world, and it has become internalized in the context of Iranian 
society in no time, despite all the hostilities. 
Keywords: men’s dress, suit, middle class, modern institutions, Qajar. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتحقيقات تاريخ اجتماعي
  181 – 155، 1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان پژوهشي،  ـ نامة علميدوفصل

  سيماي مرد مدرن
  ايران عصر قاجارتحليلي بر تحول لباس مردان در 

  *منظر محمدي
  **سيدسعيد سيداحمدي زاويه

  چكيده
ي سيزدهم ق.، تماس فكري بـا غـرب از طريـق نهادهـاي نـوين نظـامي،       ي سدهاز ميانه

اي تجـددگرايي  كرده و حرفهي تحصيلگيري طبقهي شكلبوروكراتيك، و آموزشي، زمينه
ر ايران بودند. داك اروپايي مردانه هاي پوشرا در ايران فراهم ساخت كه عامل رواج سبك

هـاي  اين پژوهش با روش تحليل متون تاريخي، جريان اقتباس پوشاك اروپايي و دلالـت 
اي ميـان  اجتماعي آن را بررسي كرده، و درصدد پاسخ به اين پرسش است كه چـه رابطـه  

ن ظهور طبقات نوين متوسط شهري، و پيدايي نهادهاي اداري و آموزشي مـدرن، بـا مـدر   
مِ نوعي شدن لباس مردان ايراني وجود داشت؟ لباس اروپايي نزد تجددگرايان ايراني، تجس

 تر غرب، و نيز تمـايز از اشـرافيت و  ادراك اجتماعي مدرن، مظهر اقتداء به جهان پيشرفته
ر دسنت بود. هدف اين نوشتار اين است كه نشان دهد فرآيند مدرن شدن پوشاك مـردان  

ي عصر پهلوي، مبنايي اجتماعي در تحولات عصر مشـروطه  رات آمرانهايران، پيش از تغيي
  داشته است.
  .دهاي مدرن، قاجاري متوسط، نهاوشلوار، طبقهلباس مردان، كت ها:كليدواژه
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ي جقه و كلاه بلند پوستي و شلوار گشاد ايراني. دربار هاي درباري با جبهشخصيت .1تصوير 
  م. 1862ق./ 1278مظفرالدين ميرزا وليعهد در تبريز. عكاس: لوئيجي مونتابونه. 
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الدوله). همگي ملبس به كتُ فراك، جليقه، شلوار و كفش ي حسن وثوق (وثوقاعضاء كابينه .2تصوير 
  اواخر دوران سلطنت احمد شاه قاجار.». مقوايي«اروپايي، فوكلُ و كراوات، و كلاه كوتاه 

 ع1- 1952منبع: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. شماره آرشيو: 
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  . مقدمه1
ي حدود شصت سـال،  نِ دو مقطع دوران سلطنت قاجار به فاصلهمردااين دو تصوير، دولت

)؛ 2و  1دهنـد (تصـاوير   و جريان اقتباس پوشاك مدرن اروپـايي را در ايـران را نشـان مـي    
وشلوار تيره، پيراهن پوشاكي كه امروز تقريباً در ميان تمامي مردان جهان مشترك است: كت

اوير واقعيتـي عميقـاً تـاريخي را مجسـم     هاي ورني براق. اين تص ـروشن، كراوات، و كفش
  سازند: تغييرات بنيادين نظام پوشاك مردان در طول عصر قاجار.مي

ي سيزدهم ق./نوزدهم م.، عواملي چـون رشـد شهرنشـيني، و نيـز رشـد      در اواخر سده
ي متوسط شهري در ايران گيري طبقهنهادهاي نظامي، اداري و آموزشي نوين، منجر به شكل

هايي چون دانش و تحصيلات مدرن، جايگاه بوروكراتيـك،  اي كه بر مبناي ارزششد؛ طبقه
ي نمـادين منحصـربفردي   و تقابل با سنتّ شكل گرفت، و واجد منابع اجتماعي و سـرمايه 

بود؛ اين طبقه همچون بورژوازي اروپايي، الزاماً صاحب قدرت اقتصادي برتـر نبـود، بلكـه    
فرهنگي  ي عامليت اجتماعي وواسطهجتماعي در ايران، بهبرتري و نفوذ آن بر ساير طبقات ا

ي آن بود. افزايش حضور اروپاييان در شهرهاي ايران و عموميت يـافتن مسـافرت بـه    ويژه
اروپا بين مردان جوان ايراني، و نيز تحصيل در نهادهاي آموزشي مدرن و متعاقباً پذيرش در 

هنگ مادي اروپا از جمله پوشاك اروپايي آشنا نهادهاي اداري مدرن، مردان را با الگوهاي فر
ساخت. ميل اين مردان به ايجاد تمايز ميان خود با وابستگانِ نهادهاي اجتماعي سنتي، چون 

نـواييِ صـوري بـا    اشرافيت، روحانيت، بازار، و غيره، آنان را به احساسِ نياز به تغيير و هـم 
هـاي  ن پوشـاك همـواره در ميـان گـروه    هاي نويداد. نظامي بيرون سوق ميدنياي پيشرفته

باشـند. ايـن   تغييـر  گـرا، پـذيراي   هاي سنتشوند كه، بر خلاف گروهاي ظاهر مياجتماعي
ي تغييرِ تر از جريان آمرانهدورانِ آغازِ تغيير در نظام پوشاك مردان ايراني بود، كه بسيار پيش

  لباس در دوران پهلوي رخ داد. 
هـاي اجتمـاعي در شـهرهاي ايـران،     بنـدي ثرِ روزافزون لايـه در اين دوران، با وجود تك

ورزِ اجتماعي بودند، و تحول لباس مردان هاي پيدا و كنشتنها سوژه» مردان«همچنان هنوز 
ي اجتمـاعي روي داد. ايـن   صورت جرياني خودانگيخته، و در واكنش به تحولات زمينـه به

اي ميان ظهور طبقات نوين متوسط پژوهش درصدد پاسخ به اين پرسش است كه چه رابطه
شهري و پيدايي نهادهاي اداري و آموزشي مدرن، با مدرن شدن لباس مردان ايراني وجـود  

وشـلوار مردانـه   داشت؟ پوشاك نه صرفاً توليدي مادي، بلكه توليدي نمـادين اسـت؛ كـت   
يـا   رفتـه ي پوشاك عام، بر تنِ يك گروه اجتماعي چون جماعـت فرنـگ  عنوان يك شيوهبه
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گرِ پرستيژ طبقاتي و جايگـاه  هاي ارزشي، و دلالت، واجد نشانهي دوران قاجاركردهتحصيل
  ي آنان بود. اجتماعي ويژه

هايي از مطالعات پژوهشگراني فرآيند تاريخي تغييرات پوشاك مردانه در ايران، در بخش
پنـاهي در  ين شـريعت الـد ، و نيز حسامزمينپوشاك در ايراننظير احسان يارشاطر در كتاب 

خوبي توصيف شده است؛ اما پژوهش حاضر قصد دارد ، بهها و لباس ايرانياناروپاييكتاب 
با تحليل محتواي كيفي متون تاريخي، اعم از متون نوشتاري و تصـويري دوران قاجـار، بـه    

يند تحليل ابعاد اجتماعي اين تغييرات بپردازد. هدف اين نوشتار اين است كه نشان دهد فرآ
اي دستوري بوده باشد، مبنـايي اجتمـاعي   كه قاعدهمدرن شدن پوشاك در ايران، بيش از آن
ي سياسي و فرهنگي در باب ي مناقشات عمدهزمينهداشته است؛ مبنايي كه امروز نيز در پس

  هاي پوشاك در ايران است.ي نظامكنندهترين عوامل دگرگونپوشاك، هنوز از مهم
  

  وار اروپاييوشل. تكوين كت2
هاي اجتماعي آن در مهد تولدش مردانه و دلالت وشلواركتمروري كوتاه بر فرآيند پيدايي 
وشـلوار،  گر علل گسترش عام آن در دوران مدرن است. كـت يعني اروپا، تا حدودي روشن

هاي انقلابـي اروپـاي غربـي سرچشـمه گرفـت.      اصالتاً از سنتّ خياطي انگليسي، و جنبش
تـوان بـه اواخـر سـده     ي مدرنِ مردانه (كت/جليقه/شلوار) را مـي تكهپيدايي اين لباس سه«

شلوارِ بلند نيـز از زمـان انقـلاب     1».هفدهم، و به دربار چارلز دوم پادشاه انگلستان بازگرداند
هاي سرِ زانو و جوراب تنگ ابريشـمين را گرفـت، تـا    شلواريفرانسه باب شد، و جاي نيم

اشـرافيت   خواهـان، و عامـل تمـايز آنـان از    ي مواضع سياسي انقلابيون و آزاديدهندهنشان
  متظاهر باشد. تا قبل از انقلاب فرانسه،

ي جـوراب  پوشيدن شلوارِ بلند در اروپا دلالت بر ايـن داشـت كـه فـرد توانـايي تهيـه      
شلواري ندارد. با وقوع انقلاب، ... اين عنصر لباس كه پيشتر متعلـق بـه   ابريشمين و نيم

 ,Svendsenميـت يافـت. (  ي كارگر بود، در ميان طبقات متوسط و بالاتر هـم عمو طبقه

2006: 45(  
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  هاي مردانهي نوزدهم در اروپا و امريكا با برخي از انواع رايج كتپوشاك مردانه در اواخر سده .3تصوير 
  ، »تاكسيدو«يا » كتُ شام«چپ:   م. 1901، »چسترفيلد«راست: اوُركت 

 )Druesedow, 1990: 98م. منبع: ( 1898

ي بلنـد  پـوش (يقـه  ي كت/جليقه/شلوار، با پيـراهن و گـردن  اين مجموعهترتيب، اينبه
) براي faux col( 2ايستاده با كراوات يا پاپيون، كه در دوران مشروطه اصطلاح فرانسوي فكُلُ

شود، از اواخـر  خوانده مي وشلواركتطور كلي اكنون اي كه بهآن باب شد)، يعني مجموعه
ي نـوزدهم  ي هفدهم اولين مراحل حيات طولاني خود را آغاز كرد، و تـا پايـانِ سـده   سده
) صنعتي شـدن جوامـع و تحـولات    3صورتي كه امروز رايج است تكامل يافت. (تصوير به

يِ ي نوزدهم، نياز به لباسي بـراي مـردانِ بـورژواز   اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن در سده
حال، مظهر تعلق به عصر مدرن باشد، و و كاربردي، و درعين نوين ايجاد كرده بود كه ساده

حل اين نيـاز در  تمامي وجوه اشرافي، زنانه، و متظاهرانه را از پوشاك مردان طرد نمايد؛ راه
اش چنـدان تغييـر   تيره و ساده متجلي شد. اين لباسِ مردانـه از زمـان پيـدايي   » وشلواركت«

وشلوار جهشي چنـان نجـومي داشـت كـه بعـد از آن      انگار لباس مردان با ظهور كت 3د؛نكر
كه لبـاس زنانـه مـداوماً دسـتخوش تحـول بـود، و       ديگر نيازي به اصلاح آن نبود، درحالي

ي ها پس از لباس مردان واجد كيفيات مدرن شد. ظهور اين لباس جديد مردانه، نقطـه مدت
شناسـي  يني در مفهوم مردانگي، و آن نيز مشخصاً نوعي زيبـا آغازي در ظهور زيباشناسي نو
منتقدان سياسي تجمـلات دربـاري را بـا سـنتّ     «ي هفدهم، انگليسي بود. در انگلستانِ سده

را  منسوجات لطيـف ديدند؛ منتقدان مذهبي، شيفتگي به خواهي انگليسي ناسازگار ميآزادي
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كردنـد؛ و منتقـدان اقتصـادي، مصـرف     ميتقبيح كرده و مردم را دعوت به متانت در لباس 
هـاي وارداتـي (از فرانسـه)، تـرويج     ي انگليسي را در عوضِ پارچـه ي پشمي مردانهپارچه
كردند. مجموع اين انتقادات منجر به ظهور زيباشناسي نويني از نوعي مردانگي مرتبط بـا  مي

دلالـت بـر عـادات    ي بورژواي انگلستان شد؛ تصويري نوين از جنتلمن انگليسي كـه  طبقه
جويي، مصرفيِ فاضلانه و مولدّ ثروت داشت، تصويري كه دلالت بر جهان صنعتي و صرفه

هـاي  سان، ريشـه ) بدينKuchta, 2009: 44» (داني داشت.فروتنيِ آميخته با آقامنشي، و آداب
انَ وشلوار مردانه در بحران سياسي، اقتصادي، مذهبي و اجتماعي انگلستان بود؛ پيدايش كت

آلـي نـو در بـاب فـُرم انـدام مردانـه نيـز        هالندر، ظهور اين پوشاك نوين را با پيـدايي ايـده  
  داند: مي  همراه

ي مدرن، چنان فرم و برشي دارند كه بدن مرد را بـا  وشلوارهاي مردانهي انواع كتهمه
 ـي عضلاني و پاهاي بلند نشان دهند، با شكمي كه صافهاي پهن و سينهشانه ده تر دي
وشلوار مردانه، نه تنهـا  نمايد. پس تحولات مدرن در كتشود و كمري كه پهن نميمي

طلبيد؛... كـت مردانـه، بـا    نويني هم مي آناتوميكي ها و فنون نوين، بلكه شالودهپارچه
هـاي ظريـف و اتـوي بخـار،     هاي پنهان در زير لباس، و درزهاي منحني، ساسونلايي
اوقاري بدل شد كـه بـدون چـروك و نـاهمواري بـر بـدن       نقص و بكم به لباس بيكم
ي كتان و كراوات آميز از بدن مرد، پيراهن سادهنشست... به همراه اين ستايش اغراقمي

آمد،... پيراهني به سفيدي مطلق و با اندكي آهار، و كراواتـي كـه بـا دقـت يـك      هم مي
اي تصال سرديس مجسمهشد، طوري كه انگار محل اساز به دور گردن بسته ميمجسمه

  )Hollander, 1994: 84-91به تنديس آن است. (

اين بدنِ نوين، به سرعت به استاندارد مدرنِ زيبايي مردانه بـدل شـد. حـالا طراحـان و     
خياطان مردانه به ساخت جسماني بدنِ مرد توجه داشتند؛ اساس اين نـوع طراحـي لبـاس،    

گي درست برخلاف اصول لباس سنتّي بـود كـه   هاي بدن بود، و اين ويژترسيم واضح اندام
شكل و نمود. خياط، بنا بود كاري كند كه بدن گلابيگرفت و پنهان ميفرم بدن را ناديده مي

قدكوتاه يك مرد، همچون بدني عضلاني با پاهاي بلند و اندامِ كشيده بنمايد. طبيعـي اسـت   
هاي گشادشـان لـَم   ه آسودگي در لباسهاي فربه كه قبلاً بكه اين نظام پوشاك جديد بر بدن

  دادند، ساختي نامتناسب بود. مي
هـاي  پيرايـه را متجلـي كردنـد؛ حتـي جلـوه     اين عوامل همه با هـم سـبكي بسـيار بـي    

ي تمايـل  ي رنگ و تزئين نيز از اين نظام پوشاك طرد شد، و اين امر شايد، نشانهمتظاهرانه
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: ميرزا ابوالحسن خان شيرازي، 4تصوير 
ي دربار فتحعليشاه العادهي فوقفرستاده

قاجار به دربار جورج سوم انگلستان. 
ي بيچي. كتابخانهنقاشي از: سر ويليام 

 )104، 1368م. منبع: (رايت،  1810بريتانيا.

هاي پروتستاني انگليسي نيز بـود.  نوايي با انگيزهمي فرانسوي، و هبه دوري از جريانِ سليقه
روي، جديت، عقلانيـت،  گر ميانههاي مات و كدر در لباس مردانه، هم از سويي تداعيرنگ

ي فروشانهگرايي جلوهو منطق مردانه بود، و هم از سويي نشانِ تمايز مردان از دنياي مصرف
. از آن زمان تا تمـامي  فرانسويبدل شد و  نهزنازنان. زرق و برقِ لباس، به سرعت به امري 

ي بيستم، لندن به مركز جهان مد مردان بدل شد، در حالي كـه پـاريس از سـوي    طول سده
ي نوزدهم، در تمام جهان غرب، و حتـي در  ي مد زنانه سرآمد بود. از سدهديگر، در عرصه

م. آن  1930در » فلوگل«ني كه كننده مد انگليسي شدند؛ جرياخود فرانسه نيز، مردان مصرف
  )Flügel: 1930ناميد. (» ي مردان از جهان مدگيري گستردهكناره«را 

  
  وشلوار پوش. ايرانيانِ كت3

تــا اواســط ســده ســيزدهم ق. در طبقــات بــالاي 
اجتماعي ايران، لباس زنان و مردان (بـه اسـتثناي   
حجاب زنان در اماكن عمومي) تفـاوت چنـداني   

نداشت؛ در ايران هنوز  در فرم، تزئينات، و پارچه
پوش تقريباً لباس و ظـاهري  مردان و زنانِ خوش

مشـــابه داشـــتند؛ در تصـــاوير دربـــاري دوران 
بلنـد،  هـاي كمرباريـك دامـن   اهي، جبـه فتحعليش
هـاي خـوش نقـش و    دار، ترمـه هاي پاشـنه كفش

لبـاس   رنگ، و انبـوه مرواريـد و جـواهر، اجـزاء    
مردان و زنان ايراني هر دو بـود. ايـن صـورت از    
سر و وضعِ مردان ايراني، چنان بـا ظـاهر مـردان    
ــار   ــايي تفــاوت داشــت كــه نماينــدگان درب اروپ

ســگر خــان افشــار يــا ميــرزا فتحعليشــاه، مثــل ع
هـاي  ابوالحسن خان شـيرازي در اروپـا، سـوژه   

ديدنيِ شـهروندان اروپـايي از منظـر ريخـت و     
: 1368لباس و مـوي و ريـش بودنـد. (رايـت،     

)، فرامـوش نكنـيم در اروپـاي    4) (تصوير 120
ي نوزدهم، يعني در انگلستان ويكتوريـايي  سده
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رنگيِ الگوهـاي مسـلط   دتي بود تابع سادگي و بيي پس از انقلاب، لباس مردان مو فرانسه
ي غيركـاربردي  هاي تند و روشن، نقش و تـزيين، و هرگونـه جلـوه   بورژوازي بود، و رنگ

هـاي  هاي ابريشـمين رنگارنـگ و شـال   عملاً از لباس مردان حذف شده بود؛ در نتيجه جبه
م فـانتزي  دارِ سياحان ايراني در فرنگ، بـه چشـمِ تماشـاگر اروپـايي بيش ـ    گلُ هـاي  تر تجسـ

هزارويك شب بود. خود ايرانياني كه اولين بار به انگلستان و ساير ممالك اروپايي رفتند نيز 
ميرزا هاي ناشي از اين تفاوت فاحشِ ظاهري بودند. اغلبِ محصلاني كه عباسدچار تناقض

نـد و آداب و  لبـاس اروپـايي بـه تـن كن    » فرنگ«به اروپا فرستاد، در مواقعي ملزم بودند در 
اي (چون ميرزا صالح شيرازي) نيز خـود  )، و عده153معاشرت اروپايي ياد بگيرند (همان، 
ديدنـد.  ي پيشـرفت در فرنـگ مـي   را لازمـه » انگريزي«گاه تراشيدن ريش و پوشيدن لباس 

) تا زمان سلطنت ناصـرالدين شـاه، لبـاس رسـمي مـردان در ايـران،       162: 1347(شيرازي، 
ايران، بازتـاب   هاي پوشاك ساكنين درونِ مرزهايكلاه بود. نظامبلند و شال يهمچنان جبه

گـذاريِ  تـرين هـدف اجتمـاعيِ آن، نشـان    هاي متفاوت، و مهمتنوع فرهنگيِ شماري گروه
ي ي سـده ي سـيزدهم ق. (ميانـه  ي سـده قومي، مذهبي، و جغرافيايي فرد بود. امـا از ميانـه  

تـدريج  ز دوران سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، لباس مردان بـه نوزدهم م.)، و مشخصاً با آغا
  رو به تغيير گذارد. 

ها بعد، با هاي تغيير لباس در ايران مشخصاً مردانه بود، و لباس زنان تا مدتاولين جلوه
ي قاجار كه شمايلِ زن بـه كـل ناديـدني    نخورده باقي ماند. در جامعهوسواسِ فراوان دست

هـاي پيـدا و   ناپـذيري تنهـا سـوژه   طور اجتنابود كه بايد باشد، مردان بهبود، يا فرض اين ب
وشلوار اروپايي، يعني همان لباسي كه فلوگل ديدنيِ جامعه بودند. به همين دليل، ظهور كت

د   گيري گستردهكناره«ي آن را نشانه ناميـد، در ايـران   در اروپـا مـي  » ي مـردان از جريـان مـ
گيـري  پوشـي و ظـاهرآرايي بـود، و كنـاره    به دنيـاي خـوش   برعكس تا حدي ورود مردان

  سنت.   از
ميرزا و تحت تـأثير  يكي از اولين مراحل تغيير لباس مردان، در نظامِ جديد ارتش عباس

هاي اروپايي (ابتدا روسيه و سپس فرانسه و انگلستان) روي داد، كـه بـا وجـود    لباس ارتش
امي مردان نيز تأثيرات عميق و پايداري بر جاي تدريج حتي بر لباس غيرنظمخالفت علما، به

هاي گشاد و روان ايراني را با پوتين و كتُ نظاميِ اروپايي ميرزا نخستين بار جامهنهاد. عباس
نمـود.  گرفـت و خطـوط انـدام را آشـكار مـي     جايگزين كرد كه بـدن را تنـگ در بـر مـي    

)Farmanfarmaian, 2008: 55-61ت اين اصلاحات وجه كـاربردي  ترين توجيها) يكي از مهم
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اين پوشاك مدرن بود؛ لباس سنتي مانع تحرك لازم سربازان در ميدان نبرد بود و با خطراتي 
لحاظ كاربردي غيرقابل دفاع بود. اما چون آتشبار توپخانه دشمن تناسب نداشت، بنابراين به

فزون نسبت به فرهنـگ  هاي نيرومند اين اصلاحات، عمدتاً ناشي از آگاهي روزاديگر انگيزه
مترقي اروپايي، و نيـز پيـدايي نـوعي حـس ضـمنيِ مـادوني در ايرانيـان بـود كـه در پـي           

هـا  هاي متعاقب آن شدت گرفـت، و تـا مـدت   هاي جنگ ايران و روس و معاهدهشكست
پايدار ماند؛ عواملي كه در نگرش نسبت به اصلاحات لباس مردانه نيز بسـيار مـؤثر بودنـد.    

  نويسد:مي ي عالمقبلهدر عباس امانت 
زادگان ارشد، از عباس ميرزا به پايين، نـه  مظهر قدرت اروپايي در نظر شاه قاجار و شاه

ها نيـز بـود...   تنها ساز و برگ نظامي و آرايش سپاهي بلكه پوشاك و صورت ظاهر آن
اي از تازه يهنمون يهقاجاريه به عرض يهاروپايي نشانگر علاق يهاقتباس تدريجي البس

حكومـت   يهتر و مقتدرتر، كـه مشـروعيت آسـيب ديـد    سلطنت بود، سلطنتي منضبط
مـادي ميـان ايـران و جهـان      يهپادشاهي را ترميم كند و براي پوشانيدن شكاف فزايند

  )58: 1393. (امانت، خارج تدبيري بينديشد

تم، تـا  ي بيس ـي نوزدهم و اوايل سـده گسترش لباس اروپايي در سراسر جهان، در سده
حد زيادي ناشي از قدرت اقتصادي و سياسي اروپا بود، و در نتيجـه پرسـتيژ ناشـي از آن.    
تقليد از لباس اروپايي در ايران نيز آشكارا متأثر از شيفتگي به مظاهر فرهنگـي فرانسـوي و   
انگليسي و ناشي از تحسين و احترام به معرفت و موقعيـت ايـن ملـل اروپـايي آغـاز شـد.       

دان ايرانـي  خواستند نشان دهند مرميرزا و پس از او ميت ايران در دوران عباسنخبگان دول
دانسـتند بـه   ها كه مـي آنترازِ ديگر مردان جهان هستند، خصوصاً در لياقت و شايستگي هم

ي معناداري بـود بـراي ميـل و ادعـاي برابـري.      نگرند. لباس نشانهي تحقير ميآنان به ديده
به اروپايي بودن لباس اروپايي، بلكه به صفاتي چون سادگي و قناعت و  ميرزا نه صرفاًعباس

ي نوزدهم در خود اروپا بر اين شـكل  هايي كه از اوايل سدهوقار مردانه، يعني همان دلالت
 5) و گاسـپار دروويـل  Jacques Morier( 4كـرد. ژاك موريـه  لباس متصور بـود نيـز اقتـدا مـي    

)Gaspar Drouvilleبردنـد، در  ر زمان اصلاحات ارتـش در ايـران بـه سـر مـي     ) كه هر دو د
  خاطراتشان بر اين صفات وليعهد تأكيد داشتند: 

  
  
  



  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   164

: پرتره ناصرالدين شاه قاجار با 5تصوير 
سرداري و شلوار اروپايي و كلاه پوستي 

رز باراد كوتاه. عكاس: هربرت 
)Herbert Rose Barraudي ). اواخر دهه

  ق. 1300ي م./دهه 1880
 منبع:

www.museumsyndicate.com/item.php?it

em=69835 

هـاي قشـنگ و فـاخر و    ميرزا] لبـاس ... هر وقت كه يكي از درباريان يا افسران [عباس
گويد: چرا در عوض اين زر و زيورها ها ميپوشند، با صراحت كامل به آنابريشمي مي
خريد؟ خودآرايي و زر يزرو و يا يك شمشير برنده و يك تفنگ خوب نمييك اسب ت

پسندند. ... لباس و زيور خاصه زنان است نه كساني كه نام مردي و سربازي بر خود مي
هـن  پشاهزاده قاجار با لباس سربازانش اختلافي ندارد. و روي قباي كرباس يك شـال  

زند، ولي با وجود ايـن سـادگي ممكـن    نگين ساده به كمر ميبندد و يك خنجر بيمي
توجهي كه در او هويداست كسي نيست با شكوه و رفتار كريمانه و ابهت و وقار جالب

   )147- 149: 1326او را نشناسد و تشخيص ندهد. (نجمي، 

- اين نوع مردانگي نوين، كه تجسمي از مـرد 
تكلف بود را نخسـتين  سرباز، با ظاهر ساده و بي

ميرزا در سپهر اشرافيت ايرانـي تـرويج   بار عباس
برانگيـز  وران، بارزترين تضاد مناقشهكرد. در آن د

لباس مردان ايراني و اروپايي، قد لباس بـود، كـه   
انگيخت. كوتاه در ايران حساسيت عموم را برمي

شدن لباس مردان در ايران چنـدان بـه آسـاني و    
ي سرعت اتفاق نيفتاد؛ كرزن، كه در اواخـر دهـه  

كـرد و تقريبـاً تمـامي    م. در ايران سفر مي 1880
كند كه رهاي مهم ايران را ديده بود، اشاره ميشه

بايسـت  حتي تا آن زمان هم، هميشه در سفر مـي 
يك كـُت فـراك بلنـد مشـكي بـا خـود همـراه        

هـاي  داشت، تا به هنگام ملاقات با شخصـيت مي
هـا لبـاس   ايراني«مهم از آن استفاده كند، چرا كه 

شمارند و مثـل  كوتاه را دور از متانت و وقار مي
ن است كه ميزان قدر و احترام شـخص بسـته   اي

». به اين است كه سر تا پا، نيـك پوشـيده باشـد   
) از ميــان شــاهان قاجــار، 1/96: 1362(كــرزن، 

بـا   غيرنظـامي اولين بار محمد شاه بود كه لباس 
كتُ كوتاه در بر كرد، و به درباريان نيـز توصـيه   
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). 53: 1384(مستوفي، » ترك گويندموضوع است لباس بلند را كه علامت تكبر بي«نمود مي
در تصاوير محمد شاه و سپس ناصرالدين شاه، با ريخت بسيار متفاوتي از مردانگيِ هنجـار،  

ها اروپاييپناهي در كتاب ) شريعت5شويم. (تصوير نسبت به تصاوير فتحعليشاه، مواجه مي
ي جالبي به لدين شاه، اشارهمانده از ناصراهاي باقيها و نقاشييمن عكس، بهو لباس ايرانيان

اش دارد، و نشـان  ي سلطنتي پنجاه سالهروند تغيير شكل كلاه و لباس وي در طول دوره
: 1372پناهي، تر شد. (شريعتاش كوتاهتر و كلاهوي ساده رفته لباسدهد كه چگونه رفتهمي

ر فضـاي  تدريج، لباس مردان بـا وجـود مخالفـت شـديد روحـانيون، خصوصـاً د      ) به103
ي سـيزدهم ق.، صـورتي از   تر شد؛ از اواخـر سـده  تر و سادهاجتماعي دوران ناصري، كوتاه

كـه بـه   » سـرداري «لباس اروپايي براي مردان ايراني رواج يافت، متشكل از كتُي معروف به 
رش اروپـايي، و كفـش اروپـايي پوشـيده مـي       شـد. سـرداري، از زمـان    همراه شلواري با بـ

ق./  1290ي خان سپهسالار (صدراعظم ناصرالدين شاه در اوايل دههيناصلاحات ميرزا حس
ي ايستاده، و دامن م.) در پوشاك نظامي رايج شد. اين لباس كت بلندي با يقه 1880ي دهه
دار بود، كه به پالتو اروپايي شباهت داشت و احتمالاً از لباس سرتيپي فرانسه تقليد شده چين

) سپهسالار، سرداري را به همراه شلوار تنـگ اروپـايي بـه    117- 126: 1384بود. (مستوفي، 
، ابتدا در لباس افسران نظامي رواج داد، كه به قول هاي گشاد ايراني، و كلاه كوتاهجاي تنبان

)، اما ايـن نـوع   103: 1361گفتند (پولاك، مي» رخت نظامي«ها مردم به آن پولاك، تا مدت
هاي اشـرافي لبـاس از دور   مردان گسترش يافت. شيوه سرعت به لباس شهرونديلباس، به

  قول كرزنخارج شد، و به
ي كشميري يا كرماني، عمامه و ردا ي بلند جادار ترمهلباس قديم درباري، يعني آن جبه

هاي قرمز را، كه در اوايل قرن نوزدهم لباس رسمي و ضروري دربار بود، حالا و چارق
  ) 1/429: 1362(كرزن، پوشيدند. ظير بارعام شاهانه ميفقط درباريان در مراسم رسمي ن

  
  . رواج لباس مدرن در نهادهاي اجتماعي مدرن4

ديديم كه در اواخر دوران ناصري، تحـولات چشـمگيري در لبـاس مـردان رخ داد؛ لبـاس      
تـر شـد؛ امـا ديگـر تنهـا الگـوي       مĤبتر، و اروپاييتر، غيربازنمايانهتر، كاربرديمردان، ساده

ي نبود. بلكه اين الگوي نوين مردانـه، بيشـتر بـه واسـطه     دربارترش نظام نوينِ پوشاك، گس
سـتودند، و  تجددگراياني عموميت يافت كه با فرهنگ اروپايي آشنايي داشـتند و آن را مـي  

ي اقتباس پوشاك اروپايي براي آنان، تحرك اجتماعي، و تشبه به جهان مترقـي بـود.   انگيزه
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هاي دوران قاجار، تجددگراياني بودند نيِ ملبس به پوشاك اروپايي در عكساولين مردان ايرا
تندي آداب پوشاك ستودند، و حتي گاه بهشناختند و ميواسطه ميكه فرهنگ اروپايي را بي

خان كرماني، علاوه بـر علـوم و فنـاوري،    گرفتند. ميرزا آقاايراني را به باد انتقاد و سخره مي
شمرد، و با گويشي به شدت ضد عربي لباس ت اروپايي را نيز لازم مياقتباس آداب و عادا

  گرفت:و آداب سنتّي ايراني را به استهزا مي
هيچ يك از آداب و اخلاق مدني ايرانيان نيست كه از تعرض رسوم تازيان ايمن مانـده  
باشد. اين طرز نشستن و مانند حيوانات سر را به زير انـداختن و غـذا خـوردن منـافي     

ها را در نقوش تخت هاي آناي كه نمونههاي چابك و زيبندهطبيعت است؛ و آن رخت
هـاي  فراخ، يعني گليمبينيم تغيير يافته، و [ايرانيان] به جاي آن عباهاي دامنجمشيد مي

هـاي  قـواره يعنـي كيسـه   هاي شلُ و آويخته، و قباهاي بـي دوطرف سوراخ با سردست
) 257: 1357نند پوسـت خربـزه پوشـيدند. (آدميـت،     هاي زرد مادوخته، و كفشچاك

  )6(تصوير 

شمار زيادي از روشنفكران تجددخواه اواخر قاجـار از تـرويج آداب اروپـايي و لبـاس     
زاده است كردند. در ميان آنان يكي ديگر از مشهورترين نظرات متعلق به تقيغربي دفاع مي

قبول و ترويج بلاشرط و قيـد تمـدن   «م: خوانيمي كاوهكه از قلم وي درباره تجدد در مجله 
اروپا و تسليم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و رسوم و تربيت و علوم و صنايع و زندگي 
و كل اوضاع فرنگستان بدون هيچ استثناء جز زبان. ... ايران بايـد ظـاهراً و باطنـاً، جسـماً و     

ي مردان جواني بـود كـه   زمره زاده در) تقي1: 1298، كاوه(» مĤب شود و بس.روحاً فرنگي
هاي نوين غربي و آشنايي با فرهنگ اروپايي، لباس روحانيت را كه در پس از كسب آموزش

ي خاندانش رسم بود كنار نهاد و شورمندانه حامي آداب پوشـاك اروپـايي شـد. در مقدمـه    
  ي او نوشته شده: دربارهتاريخ انقلاب مشروطيت ايرانكتاب 

خـان و  واندن كتاب طالبوف و مخصوصاً نوشتجات ميرزا ملكـم گويد خ... خودش مي
ها از هر چيز بيشتر در من تـأثير عظـيم نمـود. اگـر ايـن نـوع       ي مرتب روزنامهمطالعه

ها زندگي در كشورهاي اروپايي جمع كنيم، و اين فـرض را  همراه مدتمطالعات را به
ي عـرف خـانوادگي   شتر جنبـه نيز بپذيريم كه تحصيل علوم ديني او نه آگاهانه بلكه بي

زاده از لباس مقـدس روحانيـت بـه    توان فهميد كه چرا تقيداشته، آنگاه تا حدودي مي
قبول خواهد بود اگر گفتـه  وشلوارِ اتو كشيده ... روي آورد. درواقع قابلكراوات و كت

زاده، ي تغييري در باطن و افكـار او بـوده اسـت. (تقـي    شود همين تغيير ظاهري نتيجه
  )7) (تصوير 11: 1379
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بايست اروپايي، مي والاترعنوان يك گروه اجتماعي، براي اقتدا به فرهنگ تجددگرايان به
نمودنـد.  گرايان مذهبي، و هم اشرافي متمايز ميلحاظ ريخت ظاهري، هم از سنتّخود را به

انگار اين جريان دلالت بر اين داشت كه مذهب و اشرافيت ديگر قابليت الگوسازي خـود را  
هايي چـون  يي از مردم از دست داده بود؛ نزد تجددگراياني چون كرماني ارزشهابراي گروه

هـاي  يافت. نشـانه ي روشنفكر نوظهور تجليّ ميپرستي، و مردانگي، در طبقهعقلانيت، وطن
شود. از نگاه اينان لباس سنتّي مردانـه در  ارزشي گفتمان مشروطيت آشكارا در اينجا ديده مي

سياسي مهجورِ سلطنت كهن و اشـرافيت فاسـد قاجـار، و در     سيستموجه اشرافي آن، نشانِ 
ايسـتاد.  وجه مذهبي آن، نشانِ سنتّ مذهبيِ كهُني بود كه با تمـام تـوان در برابـر تجـدد مـي     

يابند كه تمايل داشتند خود را همچـون  سان نسلي از مردان در عصر مشروطه ظهور ميبدين
ي آن نظـام  بنمايند، و لباس اروپـايي بـراي آنـان نشـانه    شهروندان ملتي برابر با جهان مترقي 

هاي شهروندي جهاني بود كه آرزوي تعلق بدان را داشتند. آن گسست نسلي كه در اثر آموزه
هاي بسيار سنتي پديد آمـده بـود و   مدرن و شناخت فرهنگ اروپايي حتي در برخي خانواده

هـاي  داد، در خـانواده پايي سـوق مـي  زاده را به اكتساب فرهنگ پوشاك اروكساني چون تقي
شـد، و ايـن نيـز    بازاري كه همواره بسيار متعهد به لباس سنتي ايراني بودند نيز مشـاهده مـي  

  )9و  8هاي اجتماعي به تعامل با جهان بيرون بود. (تصاوير محتملاً ناشي از نياز اين گروه

ميرزا آقاخان كرماني. بدون  .6تصوير 
 )1/29: 1357تاريخ. منبع: (كرماني، 

زاده. بدون سيدحسن تقي .7تصوير 
تاريخ. منبع: مؤسسه مطالعات تاريخ 

 ع6810-1معاصر ايران؛ شماره آرشيو:
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وجود بندي اجتماعي ايران بهپذيري در نظام لايهدر اواخر دوران قاجار، حدي از انعطاف
هـاي طبقـاتي ايـران بـا     تحرك اجتماعي را تا حدودي ممكن ساخت. گرچه ساختآمد و 
ي متوسـط نوظهـور ايـران مشـابهت     هاي اروپايي آن مطابقت دقيق نداشت، و طبقـه معادل

وجود آمـد و  هاي اجتماعي تفاوت بهاما بين موقعيت 6چنداني با بورژوازي اروپايي نداشت،
و مطلوب شد. اقشار فرودست جامعه همچنان، تحـت  ها نيز ممكن پل زدن بين اين تفاوت

ي قاجار، هاي سنتي پوشاك بودند. اما اقتصاد اواخر دورهنفوذ روحانيت، مايل به حفظ شيوه
گيـري  ناپـذيري بـر شـكل   طـور اجتنـاب  افزايش جمعيت، و رشد طبقه متوسط شهري، بـه 

سوي، جمعيت ايـران در  ي عيگفتهالگوهاي نوين مصرف پوشاك در ايران تأثير گذاشت. به
اي از ايـن جمعيـت افـزوده    ، دو برابـر گرديـد و بخـش عمـده    ي سيزده ق./نـوزده م. سده

) شهرهاي ايـران بـه شـهرهاي پرجمعيتـي بـدل      30- 29: 1362شهرنشين بودند. (عيسوي، 
 1300ي كردنـد؛ كـرزن در دهـه   و آمد مـي  شد كه اروپاييان در كوچه و خيابان آن رفتمي
كم در مورد مردان، آن سبك لباس پوشيدنِ شرقي كه در كند كه دستاشاره مي م. 1890ق./

  شود در تهران وجود ندارد: هاي قديمي آسيا ديده ميهندوستان يا پايخت

الضرب، : نشسته: حاج محمدحسين امين8تصوير 
ي صنعت برق به ايران، و اولين رئيس اتاق واردكننده

ي وي تجارت تهران، و چند تن از كاركنان تجارتخانه
ق. منبع:  1300ي همگي در لباس كامل اروپايي. دهه

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. شماره آرشيو: 
  ع 488-1

ضا جورابچي : حاج ر9تصوير 
(نشسته در سمت چپ با عصا) از 

بازرگانان تبريز و همراهانش در سفر 
استانبول با لباس كامل اروپايي. اوايل 

م. منبع:  1920ي دهه
)Farmanfarmaian, 2008: 200(  
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ها و سيدها و ملاها بر سر دارند؛ لبـاس  تدريج از ميان رفته و حالا فقط حاجيعمامه به
شود... هاي بنارس و بخارا ديده ميدر خيابانهاي تند شرقي كه شايد هنوز بلند و رنگ

  ) 1/438: 1362اروپايي درآمده. (كرزن، به طرز تمام يا نيمه

  نويسد: و نيز مي
افزايش حضور اروپاييان در اين دوره در شهرهاي بـزرگ ايـران و ديـدن سـروريخت     

اعيان شد، و مردم طبقات ها ديگر به ندرت موجب تحريك و توجه مردم ايراني ميآن
و اقشار نظامي و مستخدمين شهري از مرد و زن، روز به روز بيشتر مايـل بـه تقليـد از    

  )440شدند. (همان،طرز لباس و آداب و رفتار آنان مي

روزي فرا خواهد رسـيد كـه   «گفت: و با اشاره به افزايش تعداد اروپاييانِ مقيم تهران مي
مايشگاه جامه و لبـاس اروپـايي از هـر قبيـل     هاي تهران نيز مثل اسلامبول و قاهره نخيابان

هايي هم پيدا شدند كه لبـاس بـه   خياط«كم به قول پولاك ) كم441(همان، ». خواهد گرديد
هـاي تبليغـاتي بـراي    ) شـمار زيـاد آگهـي   109: 1361؛ (پـولاك،  »دوختندمدل اروپايي مي

هـاي  ي اين شيوه، گواه رواج گسترده7دوختندمي پيراهن پاريسييا  پيراهن فكُلخياطاني كه 
  پوشاك در ميان مردان عادي است. 

وجود آمد، ي متوسط نوين بهي پوشاك مردان طبقهميلي آشكار به مدرن بودن، در نحوه
خوبي بـا نهادهـاي آموزشـي،    يافت، و بهترين قالب خود را در لباس اروپايي ميكه مناسب

اش واره بود؛ فرُمقوشلوار اروپايي لباسي خوشكتاداري و دفتري جديد سازگاري داشت. 
اي نوين با بـدني  دلالت بر طرد لخَتي و بيهودگي، جديت، سادگي، تحرك، كارايي، و رابطه

هاي جديـدي  اي جديد، ژستهاي اجتماعي و حرفهبايست در موقعيتداشت، كه حال مي
هـا و  خانـه كـم بـه وزارت  كـم كرد. در جريان انقلاب مشروطه، دولت مركزي را تجربه مي

نهادهاي اداري تبديل شد كه بر بنياد منطق و عقل و انديشه و آموزش و قـانون مـدرن بنـا    
هـاي اروپـايي را   شدند. اين نهادهاي اداري هر چند در ابتـدا سـاختار واقعـي بوروكراسـي    

  بگير و دواير محلي پيدا كردند. تدريج كاركنان حقوقنداشتند، به
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هاي خارجي مدارس جديد مثل دارالفنون در تهران و تبريز، و مدارس ميسيونري هيئت
، و عـلاوه بـر   8شهرهاي ايران، نظام آموزشي و معلمـان اروپـايي داشـتند   در شمار زيادي از 

ساختند، و مشخصـاً بـر فرهنـگ    ي زندگي اروپايي نيز آشنا ميعلوم جديد، آنان را با شيوه
) خود مبلغان 10شان تأثيرات پايدار بسياري بر جاي نهادند. (تصوير آموختگانعمومي دانش
  عقيده داشتند 

گشـايد و  آموزان مـي هاي تمدن نوين غربي را به روي دانشدروازه مدارس ميسيونري
تدريج تمايل بـه روي  كند، و اين نارضايتي بهآنان را از شيوه زندگي شرقي ناراضي مي

: 1391گرداندن از وضعيت خود به سوي تمدن غربي را موجب خواهد شد. (همـراز،  
187-186(  

بر مبنـاي الگـوي اروپـايي شـكل گرفـت.       مدارس جديد ايراني نيز در دوران مشروطه
اهميت اين مدارس آن بود كه آموزش را از انحصار اشرافيت قاجار و نهادهاي مذهبي به در 

كـه ديگـر   كـرد؛ خصوصـاً ايـن   ي طبقات اجتماعي مهيا مـي آورده و امكان آن را براي همه
ع كثيـري از  شـد، و جم ـ هـا تلقـي نمـي   همچون مدارس ميسيوني مربوط به فرزندانِ اقليت

  رفتند:مي  ي متوسط و حتي فرودست به اين مدارسهاي مسلمان طبقهجوانان خانواده

 مدرسه محصلين و خارجي و ايراني كاركنان و معلمين .10تصوير 
منبع: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر . قاجار دوره اواخر در دارالفنون

 .ط124-2761ايران. شماره آرشيو:
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 گسسـت  يو نشانه ،دهنده به اصلاحات سياسي و اجتماعيعامل شتابمدارس جديد 
نشـان   هـا خـود را  آن گيـري اروپـاييِ  آگاهانه از نظام آموزشي گذشته بود كه در سمت

اجتماعي و اقتصادي جديدي در  ياين مدارس، ساختن طبقه گذارانداد. هدف بنيانمي
پذيرش  ويژه با فاصله گرفتن ازهاي اصلاحي، بهتربيت كادر رهبري انديشه برايايران 

و مـلاك شايسـتگي   . ... با  تأسيس اين نوع مـدارس،  طبقات اعيان و رجال وابسته بود
 استوار روابط نزديك با دربار تنِداش تنها بر تركه پيش ،هاي دولتياشغال پست يمسئله
  )1395. (محمدكمال، كردميل مي »تحصيلات عاليه«به سوي  بود،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آموزان نه تنها بـا علـوم   در اين مدارس، چه در تهران و چه ساير شهرهاي بزرگ، دانش
شـدند؛ در تعـداد زيـادي از    مترقي بلكه با آداب پوشاك و سبك زندگي اروپايي آشـنا مـي  

بينـيم كـه   هـاي بـاقي مانـده از مـدارس دوران مظفـري و پـس از آن در ايـران مـي        عكس
باشـند.  وشلوار، يا پالتو و شلوار با الگوي اروپايي مـي يا كتآموزان ملبس به سرداري دانش

ي تحصـيل بـه اروپـا    آموختگان اين مدارس براي ادامـه ) تعداد زيادي از دانش11(تصوير 
طـور  بـه  پيروزي جنـبش مشـروطه  كه تا پيش از  فرآيند فرستادن دانشجو به اروپارفتند. مي

طور جدي در دستور كار دولت به گرفت،محدود، در سطح طبقات اعيان قاجار صورت مي
م.  1910ق./ 1328 سـال  درموجب قانوني كه مجلس شوراي ملي . بهمشروطه قرار گرفت

عكاس: آنتوان سوروگين.  الملك.دبستان دانش در تهران، به رياست مفتاح .11تصوير 
 ع1- 4991م. منبع: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. شماره آرشيو: 1901ق./1319
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سالانه ميان داوطلبان تحصيل در كشورهاي اروپايي، سـي   ،تصويب كرد، با برگزاري آزمون
و در بازگشت بسياري از آنان متأثر از نظـام پوشـاك    9شدندروانه مي اروپانفر برگزيده و به 

سر در اين دوران شمار زيادي از مردان تجددگرا، وقتي در ممالك اروپايي به اروپايي بودند.
شدند و شـماري از آنـان   ي اروپايي ملبس ميبردند اغلب به آخرين مدهاي لباس مردانهمي

پوشـيدند؛ از جملـه   اس كامـل اروپـايي مـي   در ايران نيز، نه از سر تفـنن بلكـه همـواره لب ـ   
بـه اصـطلاح از   «كـه   10الدولـه خـان، يـا امـين   ملكـم  هاي تجددگرايي چون ميـرزا شخصيت

» شـد. هاي آن زمان بود و هميشه با پيراهن دوخت فرنگ و كـراوات ديـده مـي   پوششيك
لوار وش ـخـواهي، كـت  در اوان اولين دسـتاوردهاي مشـروطه   )38: 1357اِردكاني، (محبوبي

خـوبي از  مداران ارشد در ايـران بـود، كـه بـه    اروپايي لباس معمولِ تعداد زيادي از سياست
؛ امـا بسـياري از   11هاي رؤسا و بسياري از نمايندگان مجلس شوراي ملي نمايان اسـت عكس

اي بـه اشـرافيت قاجـار نداشـتند بلكـه جوانـاني از       مردان ديگر الزامـاً وابسـتگي  اين دولت
يراشرافي بودند كه در مدارس نوين آموزش ديده و بـا تحصـيلات عاليـه در    هاي غخانواده

ي ي طبقـه . ايـن افـراد هسـته   آمدندميدر يدولتاداري و  نهادهاي استخدام بهايران يا اروپا 
  )15تا  12(تصاوير اجتماعي نويني را در ايران شكل دادند كه به تدريج گسترش يافت. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حسن خان مشيرالدوله  ميرزا .12تصوير 
كرده حقوق در مسكو. وزير (پيرنيا)، تحصيل

وزير دور سوم هاي مختلف و نخستكابينه
مجلس شوراي ملي. منبع: مؤسسه مطالعات 

  ع1- 4883تاريخ معاصر ايران. شماره آرشيو: 

 خان اسماعيل ميرزا .13تصوير 
از رؤساي مجلس اول شوراي . ممتازالدوله
هاي مختلف. در كابينه وزير و ملي،

كرده حقوق و زبان فرانسه در تحصيل
 )1357،2/226استانبول. منبع: (كرماني،
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ي جديد منجـر بـه افـزايش پويـايي اجتمـاعي      گسترش اجتماعي و اقتصادي اين طبقه
تـر  هاي بـزرگ شد الگوهاي زيباشناختي پوشاك اروپايي، به سوي گروهشد، و سبب ميمي

را تقويت  هاي مدرن، اين طبقهويژه از طريق آموزشاجتماعي سوق يابد. ارتباط با غرب، به
ي برتريِ اكتسابي آنان، بيش از ثروت مادي يا رابطه با اشرافيت، بـا دانـش و   كرد؛ و ايدهمي

ترتيب، ميزان تأثير سنتّ و مذهب اينبي و پرستيژِ اجتماعي آنان مرتبط بود. بهموقعيت اكتسا
  شد.تر ميروز كمي لباس پوشيدن آنان روزبهنيز بر شيوه

سـازي الگوهـاي مردانگـي    نهادهاي اداري و آموزشي جديد، نقشي اساسي در نهادينـه 
ي ه، بخش واجبِ تربيت طبقـه ي شايستمدرن در ايران داشتند. نوعي اخلاق و رفتار مردانه

هايي نظير تحصيلات عاليه، پوياييِ اجتماعي، نظم، عدالت و برابري، تعلق آلمتوسط (با ايده
اندك، بسياري از مردان نسبت به به جهانِ نو، اعتدال، و نظافت) در فرهنگ ايراني شد؛ اندك

ي شـهري  ن، در جامعـه خود آگاه شدند، و موجي از ظاهرآرايي و قواعد انضباطي بد» بدن«
هـاي  هاي اجتماعي براي پيشرفت در مشـاغل خـود بـه لبـاس    وجود آمد. اين گروهايران به

حسنعلي كمال هدايت  .14تصوير 
كرده حقوق در (نصرالملك). تحصيل

ي ادوار اول و دوم مجلس پاريس. نماينده
هاي مختلف. منبع: شوراي ملي و وزير كابينه

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر؛ شماره 
  ع1- 5880آرشيو: 

حضرت). محمد مظاهر (صديق .15تصوير 
ي كرده حقوق در پاريس. نمايندهتحصيل

ادوار اول و دوم مجلس شوراي ملي. منبع: 
مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر؛ شماره 

 ع1-5792آرشيو:
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نه تنها خياطان زيـادي بودنـد    ،دوران حكومت احمدشاهدوخت غربي نياز داشتند. تا خوش
 ـ ي توليد انبوهوشلوار مردانهدوختند، بلكه كتوشلوار اروپايي ميكه پيراهن و كت ايي اروپ

به كتُ  و قبا و لباده، تدريج عبابهشد، و به قول جعفر شهري، نيز به بازارهاي ايران وارد مي
، »هــااياداره«و ردِنگُــت، و شــلوارِ اتــو دار، و كفــش شــبرو و ورنــي مبــدل شــد، و قشــر 

وشلوار و آراستگي موي سر و ريش و سبيل ، پوشيدن كت»هامĤبفكلي«، و »هامتجددمĤب«
) ضـمائم  124- 1/131: 1371ي اروپايي، جزء شئونشان به حساب آمـد. (شـهري،   وهبه شي

كراوات، نمادهاي منحصربفرد لباس مدرن مردانه مثل دستكش، كلاه، عصاي تعليمي، يا فكُلُ
ي مؤكدي براي متمايز ساختن ايـن نخبگـان اجتمـاعي    ي اروپايي و نشانهمهمي از مدرنيته

شدت دلالت بر خودباختگي و ظاهرپرستي آنان داشـت. ايـن   بهگرايان بود، و از نگاه سنت
هـاي  ي بيستم نيـز دلالـت  ي نوزدهم و اوايل سدهعناصر پوشاكي، در اروپاي بورژواي سده

ي هـاي اجتمـاعي كـراوات در اروپـاي سـده     مشابهي داشت؛ راب شيلدز در تحليل دلالت
  نويسد: نوزدهم مي

ي اقتدار و انضباط، داد، نشانهكه به سر و گردن ميكراوات با ژست سرافراز و مغروري 
عنـوان  شد كه فـرد را بـه  و قدرت و صلابت مردانه بود. اغلب بدين منظور استفاده مي

پاافتـاده متمـايز كنـد؛ و بـه     ، از افراد معمولي و پيشپوش و والامقاممردي ممتاز، شيك
بست اغلـب بـه خودپسـندي،    ها، كسي كه كراوات يا پاپيون ميي همين دلالتواسطه
  )Shields, 2009: 108-116شد. (متهم مي» نمايي«فكرگرايي، و روشننخبه

بر در پوشاك مردان، يا كراوات تنها عنصرِ تماماً غيركاربردي، تزئيني، و هزينهفكُلُ
مĤبانه توجه زيادي عبارتي، مشخصاً نشانِ مردان آلامدي بود كه به ظاهرآرايي اروپاييبه
سي و فرهنگي گرديد. برچسب هاي شديد سياسبب نيز واجد دلالتاشتند، و بديند

ي مجزاي پيراهن و كراوات كه درواقع به معناي مردي بود كه يقه -» فُكلي«آميز توهين
طور عام، در اطلاق به تجددگراياني با افكار و عقايد و از سوي مخالفان، به -بسته
ها، سيد رفت. يكي از پرشورترين ناقدان فكليمي كارمĤبانه بههاي اروپاييژست

را به تقبيح  »تسخير تمدن فرنگي«فخرالدين شادمان، تقريباً سراسر كتابِ معروفش 
نامد كه موجب تقليد احمقانه از ها پرداخته، و آنان را موجودات خطرناكي ميفُكلي

رفت، صرفاً كار ميسزا بهصورت ناها بهشوند. اين اصطلاح كه در زبانِ بسيارياروپا مي
وشد نبود؛ پاروپائيان لباس مي يشيوهبه يا كل داردفُ معناي كسي كه كراوات يابه

هاي پاريس، لندن، و سپس هاروارد در آمريكا، و از كردهشادمان  خود از تحصيل
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وشلوار و كراوات نوگرايان روزگار خود بود، و در چند عكسي كه از او باقي مانده كت
جاست كه شادمان در اين كتاب اصطلاح فُكلي را در اطلاق به آن تن دارد. جالب اين به

نويسند هاي خارجي ميبرد كه مثلاً به زبانكار ميدسته از روشنفكران و نويسندگاني به
ترتيب اينكنند. بهكنند و تنها ظواهر زندگي غربي را تقليد ميو فارسي را تحقير مي

اين اصطلاح درواقع دلالت صريحي صرفاً به آن عنصر مشخص شود كه مشاهده مي
  لباس اروپايي نداشت بلكه معنايي كاملاً ضمني يافته بود:

ام كه امروز ايراني به بلايي گرفتار شده كه بـدتر از آن هرگـز   نوشته در اوايل اين رساله
شغل و دين  است... فكلي را به جامه و» فكلي«نديده است... نام زشت اين دشمن پليد 

زباني است كه كمي زبان شرمِ نيمهتوان شناخت... فكلي ايراني، بيو محل تحصيل نمي
توانـد بـه زبـاني كـه آن را     تر فارسي ياد گرفته و مدعي است كه ميفرنگي و از آن كم

شناسد براي ما وصف كند... ابله و نادان آن فكلـي  داند تمدن فرنگستاني را كه نمينمي
پسـندي و شلوارشناسـي و   است كه از اين تمدن عجيب عظيم جز كـراوات  زبانينيمه
برد كـه بـه   همه گمان مياينخانه... چيزي نياموخته و بانشيني در ميخانه و رقاصشب

انگيز پي برده است و بايد آموزگار و راهنماي ما باشد. (شـادمان،  كنُه اين تمدن حيرت
1382 :13-25 (  

رچسب، نقدي به گسترش يك گروه اجتماعي خاص است. روشن است كه رواج اين ب
ها گاه حتي دستاويزِ برخوردهاي شديد سياسي ميان طرفداران و مخالفـان تجـدد   اين تقابل

كردند لباس مدرن را در نگاه طبقـات فرودسـت   گرايان تلاش ميشد. روحانيون و سنتّمي
يك سبك پوشاك را بيش از پـيش   كار، وجه طبقاتي و اجتماعيِمنفور جلوه دهند، و با اين

بـا   االله نوري در روياروييي شيخ فضلطور مثال حاميان ضد مشروطهكردند؛ بهپر رنگ مي
پيمايي ميدان توپخانه، از طبقـات پـايين   م. در راه 1907ق./ 1324خواهان در سال مشروطه
تجـدد و طبقـات    خواهي را با نفرت از مظاهري شهري بودند كه ضديت با مشروطهجامعه

  دادند؛ اين جمعيت كه متشكل از فرادست اجتماعي بروز مي
بگيـران؛  هاي تحت حمايـت؛ وظيفـه  االله، لوتيويژه از حوزه درس شيخ فضلطلاب به
وران، دربانان و خدمتكاران دربـار شـاهي؛ دهقانـان اراضـي سـلطنتي      ها؛ پيشهقاطرچي

ي قيمت مـواد غـذايي بودنـد،... بـه هـر      فزايندهورامين؛ و فقراي شهري آزرده از رشد 
  )101: 1389بردند. (آبراهاميان، عابري كه احياناً كلاه اروپايي به سر داشت يورش مي
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اي به نام م. ق. اديب، در يكي از حتي حدود دو دهه بعد از آن واقعه هم هنوز، نويسنده
بسته و هاي كراواترگاه جوانه«نويسد: مي خواه ايرانجمعيت نسوان وطني مقالات مجله

عنوان بابي يا بهايي يـا  كنند به جزيي اتهامي بهشهر عبور مي لباس... از محلات پايينخوش
) در متـون انتقـادي   10، 1303(اديـب،  ». كنندها را قطع ميطبيعي رشته حيات و زندگي آن

لبـاس ايـن دوران   مـĤبي در  روحانيون دوران مشروطه نيز به كرات بـه تقبـيح رواج فرنگـي   
م.)،  1927ق./ 1345(التمدن الاسلام روحمدينهخوريم؛ شيخ احمد شاهرودي در كتاب برمي

هاي آخر سلطنت قاجـار از ضـروريات زنـدگي    قول او در سالدر نقد لباس اروپايي، كه به
  نويسد: شد، چنين ميشمرده مي» شرط تمدن«شهري شده بود و 

اش به مردم نمـود، كـه دسـتاربندان را در    ني... چنان آلودهايران و اين لباس ديني و وط
مـĤبي، فكـل و   دهند، مگر با مطهرات عشره: لباس فرنگيهيچ محفلي و شغلي راه نمي

كراوات، زلف خيگي، سبيل وركشيده، ريش تراشـيده، عينـك چشـم، سـاعت النگـو،      
لعـاب و و و... .  ي صابون و عطر و روغـن و  ي پا، به ضميمهچكمهتعليميِ دست، نيم

  )58- 111: 1385نجفي، نياركي(صوفي

ي لبـاس مـردان،   هاي پيش از تغييـر آمرانـه  سخنان شاهرودي گواه آن است كه در سال
طور تلويحي به ضرورتي در سپهر نهادهاي مدني بدل شده ظاهرآرايي مدرن براي مردان، به

ي شناختي و سليقهگرايان نظام زيباتجددنمود. بود، و اين امر تمايزات طبقاتي را تشديد مي
بين خود و غيرنخبگان، يا  هاي سنتّي بود، و به مدد آننهادند كه نفي ارزشنويني را ارج مي

وشـلوار بـراي تجـددگرايان كـالايي     كردند. از اين منظر، كـت گرايان، فاصله ايجاد ميسنت
ي مـردم از  د بود، چون همـه ي قدرت اقتصادي فردهندهدار بود؛ كالايي كه هم نشاناتيكت
ي آمدند، و هم واجد ارزش نمادين و سـرمايه ي پوشاك اروپايي برنميي مخارج تهيهعهده

ي آن، و يابي به امكانـات ويـژه  يابي به طبقات نوين اجتماعي و دستفرهنگي بالا براي راه
  عامل تقويت روابط قدرت يا نظام سلطه و تسليم بين طبقات اجتماعي. 

لوارِ مردانه، تأييد آشكاري بود بر تعلق بـه يـك جهـان طبقـاتي مـدرن. عوامـل       وشكت
اقتصادي، چون رشد سريع واردات انبوه و مصـرف انبـوه در اواخـر دوران قاجـار نيـز در      
عموميت يافتن اين مد جديد مؤثر بود. قدرت اقتصادي كه پيشتر در اختيار گروه كـوچكي  

ي افتاده بود كه قادر بود پوشاك وارداتي اروپايي بخرد، تري بزرگبود، اكنون به دست طبقه
ي جايگاه فرهنگي فرادست خود، به الگويي بـراي ديگـر طبقـات بـدل شـود.      و به واسطه

 اروپا، داغِ ننگ انبوه پيدا كرد، و حتي مثل خود اروپايي، در ايران مصرف توليد انبوه پوشاك
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برعكس، هر قلم لباس اروپايي، به صرف اروپـايي   كيفيتي بر خود نداشت، بلكهبنجلي و بي
شك تغييرشكل لباس مردانه در ايران، نشانِ شد. بياش، باكيفيت و باپرستيژ قلمداد ميبودن

وشـلوار بـراي مـردان تجـددگراي عصـر      گرايشي جهاني به مدرنيته و شهروندي بود؛ كت
سياست نوينِ نگاه به –هاي فرهنگي نوايي با يك تغيير در سياستاي بود از همقاجار، نشانه

  جهانِ بيرون، و نه چشم بستن به روي آن. 
  

  گيري. نتيجه5
هايي كه به نهادهـاي  ي شهري ايران، خصوصاً گروهتا اواخر دوران قاجار، طبقاتي از جامعه

ي اروپـايي را  هايي از پوشاك مردانهاداري، نظامي، و آموزشي جديد وابسته بودند، صورت
س نمودند. فرآيند انتشار پوشاك اروپـايي در ميـان نخبگـان تجـددخواه دوران قاجـار،      اقتبا

نظر از سازوكارهاي اقتصادي جهان غرب، بازتابِ شيفتگي به مظاهر فرهنگ اروپايي صرف
بيش از هـر چيـز ناشـي از     ي پوشاك در ايرانو تقليد از آن بود. چگونگي انتشار اين شيوه

كردگان مدارس ي ايراني، نظير تحصيلكنندگان پيشرو در جامعهفي مصركنندهتأثير مجاب
جديد، اروپارفتگان، و كارگزاران نهادهاي اداري جديد بوده است. تحسين و تقليـد مظـاهر   

هاي پوشاك مورد پذيرش در فرهنگ اروپايي در اين گروه اجتماعي، ساختي تقابلي با شيوه
ج انزجار عمـومي در طبقـات فرودسـت اجتمـاعي     گرايان پديد آورد، كه با ترويميان سنت

ي دوران قاجار، دو گروه اجتماعي الگوها، تلاش در ممانعت از گسترش آن داشتند. تا ميانه
كردند: دربار و روحانيون؛ اما از اين دوران ها، و قواعد فرهنگي را در ايران ديكته ميآلايده
هـاي جديـدي را   ها و سليقه، مردم ارزشي شهريي متوسط جامعهتدريج با پيدايي طبقهبه

ي فردي خـود را، در سـبك   تجربه كردند، و فرصت پيدا كردند موقعيت اجتماعي و سليقه
هاي جسماني خـود در سـپهر عمـومي جامعـه آشـكار كننـد و بـه        لباس پوشيدن و ژست

  بكشند.   رخ
بِ ايرانـي،  لباس اروپـايي در ايـران صـرف نظـر از كـاركرد و مناسـبت بـا اقلـيم و آدا        

ي شهري ايران اش به عامل تمايزبخش نخبگان تجددگرا در جامعهي ارزش نمادينواسطهبه
اي براي ميل به برابري با جهان مترقي بود، با نهادهـاي مـدني   بدل شد. پوشاك مدرن نشانه

مدرن متناسب بود، دلالت بر تحرك و پويايي جسماني، و سادگي، عقلانيت، و وقار مردانه 
داد. از هاي اجتماعي سـنتي متمـايز جلـوه مـي    ت، و نيز تجددگرايان را آشكارا از گروهداش

چـه بـه تـن داشـتند ارزش     آنسوي ديگر، جايگاه فرهنگي پيشرو و بانفوذ تجددگرايان بـه  
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ترتيـب،  ايـن هـاي پوشـاك بـود، و بـه    بخشي بـه ايـن شـيوه   بخشيد و نوعي مشروعيتمي
  تر نيز باشد. هاي فرودستاي پوشاك مدرن به گروههتوانست عامل انتقال شيوهمي

وشلوار اروپايي، ضرورتي مدرن وجود داشـت؛ ايـن لبـاس    شناختي كتدر گزينش زيبا
رغـم  اي براي انكار اشرافيت، انكار سنتّ، و انكار بطالت دنياي كهنِ ايراني بـود، و بـه  نشانه

ي سـپهر شـهري و   هـا از نشانه ي موجود، به يكيتمام خصومت سياسي و اجتماعي بالقوه
  در ايران بدل شد.اجتماعي متجدد 

  
  هانوشتپي

 

سـوزي بـزرگ   م.، چارلز دوم پادشاه انگلستان، در پي وقايع ناگواري چـون آتـش   1666در سال  .1
يكباره دستور به تغييرشكل لباس ي دربار، بهلندن و شيوع طاعون، و متعاقب آن تهي شدن خزانه

مردانه داد، و خود شخصاً آن را آغاز كرد. لباس مردان تا پيش از موعد مـذكور، عبـارت بـود از    
هاي تزئيني بود. اين ها و پاپيونداري كه سرتاسر پوشيده از روبانالاتنه و شلوار كوتاه بسيار پفب

دار ظريفي پوشـيده  دار و پاپيوندوزي شده و كفش پاشنههمراه جوراب ابريشمين سوزنلباس به
داد. لباس اي به مردان ميزنانه - با معيارهاي امروزين–شد، كه مجموعاً ظاهري بسيار مزين و مي

مذكور اساساً به سبك فرانسوي بود، و در تمام اروپا رواج داشت. چارلز دوم، به دلايل مذكور، و 
شدت مورد استقبال پارلمان انگسـتان  هاي سياسي ضد فرهنگ فرانسوي، كه بههمچنين با انگيزه

ي سادگي و وقار و جديت، و واج لباسي داد كه قرار بود نشانهي هفدهم بود، دستور به ردر سده
ي سـاده و  خواهي و قناعت انگليسي باشد. ايـن لبـاس عبـارت بـود از كـُت راسـته      روحِ آزادي

داد، و اتفاقاً مقتبس از رداي مردان ايرانـي در  تزئيني كه ظاهري باوقار و مردانه به اندام مرد ميبي
ي ارتباطات فرهنگي با ايران صفوي و واسطهبه–خوبي آن را ها بهليسيدوران صفوي بود، كه انگ

شـناختند. كـت مـذكور اوايـل در دربـار      مي - وآمد نمايندگاني چون آنتوني و رابرت شرليرفت
سرعت به لباس عمومي مردان در تمامي جهان غرب، شد، اما بهناميده مي» كتُ پارسي«انگلستان 
 )Hollander, 1994: 63-64ييراتي، به كتُ مدرن مردانه بدل شد. ببينيد:  (ي نوزدهم با تغو تا سده

ي مجزايـي از لبـاس   فكُل يا فوكل از زبان فرانسه به فارسي راه يافت. اين واژه در اطلاق بـه يقـه   .2
ي بيسـتم م.  ي نـوزدهم و اوايـل سـده   پـوش سـده  رفت كه غالباً در لباس مردان شيككار ميبه
 رفت.كار ميده و آهارخورده، و همراه با كراوات يا پاپيون بهصورت ايستابه

  ي نوزدهم ببينيد: ي تاريخ پوشاك اروپا در سدهبراي مطالعه .3
Laver, James (1995). Costume and Fashion: A Concise History, London: Thames & 

Hudson, Pp: 154-211. 
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ي بريتانيـايي اسـت كـه در    ) ديپلمات و نويسـنده James Morierژاك موريه در واقع جيمز مورير ( .4
) نخسـتين  Sir Harford Jonesق. در سـمت منشـي سـر هـارفورد جـونز (      1222م./ 1808سـال  

وزيرمختار بريتانيا در ايران، به دربار فتحعليشاه آمد. وي در دور دوم سفر همراه سر گور اوزلـي  
)Sir Gore Ouseley ن آمد، و مشاهداتش را در اين دو سـفر در دو جلـد   م. به ايرا 1810) در سال

» ژاك موريـه «هـا بـه زبـان فرانسـه، بـا نـام       ي ايـن سـفرنامه  سفرنامه به نگارش درآورد. ترجمه
  شد.  منتشر

م. در دوران سـلطنت   1813و  1812هـاي  گاسپار دروويل افسـري فرانسـوي بـود كـه در سـال      .5
نام برد. او خاطراتش را در دو جلد كتاب بهسر ميميرزا در ايران بهفتحعليشاه و ولايتعهدي عباس

 م. منتشر كرد. 1828) در سال Voyage en Perse( سفر به ايران

دار يـا  مـالكين، اصـناف و بـازار را اقشـار سـرمايه     ليدكنندگان، خردهمحققاني مثل الگار، تجار، تو .6
دين و دولت در ايران (نقـش علمـا در دوره    ).1356( نامد (الگار، حامدملي ايران مي ي»بورژوا«

)، اما برخـي از محققـين هـم    209- 208ص ، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران: توس، صقاجاريه)
هاي اجتماعي و اختلال استبدادي دولت ايران با ممانعت از استقلال گروهاعتقاد دارند كه ساختار 

ي عنـوان يـك طبقـه   بـه » بـورژوازي «در ايجاد انباشت به اشكال مختلـف، مـانعي در راه رشـد    
داراي آزادي عمـل و سـپس عامـل     ، و»مستقل از قـدرت دولـت  «اقتصادي خودآگاه - اجتماعي

 ساختار اسـتبدادي حكومـت پادشـاهي و عـدم    « ).1374( انباشت سرمايه بود. (مشيرزاده، حميرا
) اين تفـاوت، در نظـام   64- 29ص ، ص1374، بهار 6شماره  راهبرد، ،»رشد بورژوازي در ايران

ي نـوزدهم نشـان   وشلوار مدرن مردانـه در اروپـاي سـده   كه كتپوشاك نيز هويدا بود؛ در حالي
سته به بازار در ايران، به دليل وابستگي نزديك به دار وابي سرمايهدار بود، طبقهبورژوازي سرمايه

روحانيت و سنتّ، تا زمـان اعمـال قـانون لبـاس جديـد مـردان بـه دسـتور رضـا شـاه، لبـاس            
  پوشيد.  سنتّي

شـوال   5، 45؛ سـال اول، شـماره   ايـران نـو  در: » دوزآرشاك پيـراهن «عنوان نمونه ببينيد: آگهي به .7
  م. 1909اكتبر  20ق./ 1327

هـاي خـارجي   ي ميسيونوسيلهي مشروطيت بسياري از جوانان ايراني به مدارسي كه بهآستانه در. 8
طورمثـال بـيش از   رفتند؛ به(آمريكايي، فرانسوي، انگليسي، آلماني، ايتاليايي) تأسيس شده بود مي

خواندند. ببينيد: ملكي زاوش، حسين ي آمريكايي پسران در تهران درس مييكصد تن در مدرسه
  .69). تهران در گذرگاه تاريخ ايران، تهران: اشاره، ص 1370(

بـه   محصـلان  (زمان فرستادن نخسـتين گـروه   ش. 1289م./ 1910ق./ 1328 هايسال يدر ميانه 9.
و هزار دانشجو بـه اروپـا،   (پايان حكومت قاجار) حدود  ش. 1303م./ 1924ق./ 1342 تا ،اروپا)
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بينيـد:   تا علوم و فنون تمدن نـوين غـرب را فراگيرنـد.    ،شدندفرانسه و انگليس روانه  به عمدتاً
  بنياد. تهران: ،اعزام محصل به خارج از كشور در دوره قاجار ).1372( غلامعلي ،سرمد

 ايـران  عنـوان سـفيركبير   به م. 1856ق./ 1272الدوله از رجال قاجار بود كه در سال امين خانفرخ .10

هـاي  و پس از بازگشت به ايران ناصرالدين شاه را از پيشرفت مدت دو سال به اروپا سفر كرد،به
اروپا آگاه ساخت. در پي آن، شاه وي را مأمور كرد صد نفر از جوانان ايراني را براي تحصيل در 

      اروپا برگزيند.
تـوان در انتقـادات پرشـور    مĤبي در پوشاك مـردان را تـا حـد زيـادي مـي     ي فرنگيرواج گسترده 11.

طالبوف تبريزي ديد؛ وي در كتاب آزادي و سياست، در حمايت از اقتصاد داخلي و  كساني چون
خواهـد از اسـراف و تجمـل    مĤبي، در سفارش به وكلاي مجلس اول از آنان مينكوهش فرنگي

مبارزه كننـد. ببينيـد: طـالبوف، ميرزاعبـدالرحيم     » ي مشعشع تقليدي فرنگيانالبسه«بپرهيزند و با 
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